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  »انسان و انسان كامل از منظر عرفان اسلامي با تكيه بر آراء ابن عربي«
  1دكتر مهين عرب

 تهران شمالعضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد 

 : مقالهچكيده

سـلامي شـاهد     عرفـان ا   ةدر حـوز  .  انسان در عالم آفرينش واجد جايگاه ممتازي است        قطعاً
بـه   عرفـاي مـسلمان      .ترين تعاريف از انسان و جايگاه او در نظام هـستي هـستيم             يكي از جامع  

 مرتبـه رشـد انـسان در        ترين  كاملترين و زيباترين تصوير از        ظريف ةبا ارائ خصوص ابن عربي    
ام عـالم   اند كه انسان كامل، نه تنها علت غايي برپايي و قو            بر اين نظر متفق    ،»انسان كامل «غالب  
او عقل مستفاد و قلـب عـالم وجـود           .تعادل نظام هستي است   بقا و    بلكه وجودش مايه     ،هستي

 او بـه عنـوان كـون جـامع        . است، در او معرفت و عبوديت حق به حد كمال خود رسيده است            
بهترين دليل و حجت بر حق تعالي است و در مقام قطب و روح عالم صاحب ولايـت بـوده و                     

 پيوند عالم ملك و ملكوت و واسـطه فـيض الهـي             ة او حلق  .م را داراست  قدرت تصرف در عال   
  .است

انسان و انسان   وجودي  از جايگاه   ) اگرچه مجمل (تصويري كلي   پس از ترسيم    در اين مقاله    
در اين باب   الدين ابن عربي      آراء عارف بزرگ محي    ،عرفان اسلامي  از منظر    ،نظام عالم كامل در   

  . نقد و بررسي انسان كامل متصوفه پرداخته شده استشده است و در آخر بهارائه 

  :ها كليد واژه
 . االلهةخليفانسان كامل، عرفان اسلامي، ابن عربي، انسان، 

                                                 
1- Thn2326@yahoo.com 
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 پيشگفتار

هـر  . الاتي است كه هميشه پيش روي انسان بوده است        ؤ آفرينش يكي از مهمترين س     ةفلسف
ده است و در جهت رسيدن به چه هدفي         انساني خواهان اين است كه بداند براي چه آفريده ش         

هـاي وجـودي انـسان       ال شناخت امتيازات و ظرفيت    ؤ پاسخ به اين س    ةلازم. بايد كوشش نمايد  
هـاي او پراكنـده و       تا انسان نداند كه كيست و واجد چه استعدادهايي است تمام تـلاش            ،  است
 هستي ما شـناخت     ةق فلسف  تحق ةاين لازم بنابر)). 4 –ليل  (ان سعيكم لشتي    (  خواهد بود    اثر  بي

جايگاه وجودي انسان در عالم هستي و سير و حركت در جهت قرب و كـسب آن امتيـازات و           
 به آن نايـل شـود يعنـي بـه     تواند ميوني است كه يك انسان در نهايت سير تكاملي خويش          ؤش

  . اللهي برسدةخليفمرتبه انسان كامل و 
.  اوج ايـن كمـالات ايـستاده اسـت         ةدر نقط ـ البته كمال انسان مراتبـي دارد و انـسان كامـل            

 تفـاوتي از    ها  انسان ميان   شود  مي كه موجب    داند  ميعبدالكريم جيلاني كمال را مقوله اي كسبي        
 هـا   انـسان ترين   كامل. اند و برخي بالفعل     بالقوه كامل  ها  انسان لذا برخي    ،حيث درجه ايجاد شود   

 در مـسير كامـل      توانيم  ميشناخت و پيروي از آنها       ما نيز با     1.علي الاطلاق انبياء و اولياء هستند     
  .شدن گام برداريم

  طرح مسئله
 متفكران در طول اعصار بر اين نظر متفق هستند كه انسان واجد موقعيـت ممتـازي در                  ةهم

فرد و ابعـاد وجـودي      ه   منحصر ب  هاي  ويژگيميان موجودات عالم است و اين نه فقط به لحاظ           
انسان با بالفعل نمودن    . يه بر ظرفيت رشدپذيري نامحدوداش است      با تك  متنوع او بلكه خصوصاً   

 تا آنجا تعالي يابد كه به عنوان انسان كامل بـه مقـامي بـالاتر از    تواند مياش  استعدادهاي انساني 
                                                 

 .260ص ،  الاواخر و الاوائلفةالانسان الكامل في معر ـ1
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  .فرشتگان و جانشين حق تعالي در زمين گردد
ت كه بـا    حال مسئله اين است كه ساختار وجودي انسان و موقعيت خاص او در عالم چيس              

تواند   فراوان جسماني و قواي ادراك حسي نسبت به بسياري از حيوانات، مي            هاي وجود ضعف 
و آنگاه كه بالفعـل در ايـن مرتبـه قـرار گيـرد واجـد چـه                  در مقام اشرف مخلوقات قرار گيرد       

  .وني خواهد بودؤامتيازات و ش
 فلـسفه صـورت     وصاًالبته در اين باب تاملات فراواني از جانب علماء علـوم انـساني خـص              

شناسـي خاصـي      عرفان اسلامي با نگرش وسيع و عميق كه با زيبـائي           ة اما در حوز   ،گرفته است 
 در مقابـل پژوهـشگران ايـن مـسئله          شناسي  انسان شگرفي از معارف     ة گستر ،تلطيف شده است  

 و اينـك سـيري كوتـاه در ايـن           كنـد   ميخودنمايي كرده كه طالبان معرفت را به خويش جذب          
  .واهيم داشتعرصه خ

  : بحثةپيشين
از آن زماني كه متفكران . اي به قدمت تاريخ بشريت است   واجد پيشينه  شناسي  انسانملات  أت

 ما شاهد توجه ايشان به ابعاد مختلف وجـودي          ،اند  افكار خويش نموده   ةسعي در تدوين و ارائ    
  . هستيمشناسي انسانهاي متنوع و متعدد در باب  انسان و طرح ديدگاه

، ثار افلاطون و ارسطو گرفته تـا اگوسـتين و لـوتر و پـس از رنـسانس در آراء دكـارت                     از آ 
 ...هايدگر و ياسـپرس و      ،  نيچه و در دوران معاصر در نظرات متفكراني مانند ماكس شلر           كانت،

  . هستيمشناسي انسانما شاهد توجهات خاصي به مقوله 
بـه  ،  در شـرق و غـرب     ،  هـان هاي معتبـر فلـسفي و فكـري ج         در كليه اديان بزرگ و مكتب     

 اميد ملل و نحل     ةخوريم، كه تاكنون مورد ستايش و قبل       الگوهايي از انسان كامل و آرماني برمي      
ي كامل ها انسانوابسته به وجود  ،  قوام جوامع و برپايي آفرينش و بقاي موجودات       . اند واقع شده 

 الهام بخش و قافله سالار      و،  زيند است كه در همين دنياي خاكي و در زير همين گنبد كبود مي            
  .حقيقت جويان عالم هستند

ترين ديدگاه در مورد انسان و ابعـاد         ترين و گسترده   مكاتب عميق  ليكن در ميان اين اديان و     
 عرفان اسـلامي جـستجو   ةحوز توانيم در معارف اسلامي خصوصا در     مختلف وجودي او را مي    

  .نمود
 انسان كامل در اين باره      ة مختلف دربار  هاي ديدگاه پس از طرح     ،متفكر بزرگ شهيد مطهري   



 88تابستان  * 20شماره * سال پنجم * فان عرفصلنامه تخصصي  / 72

 

هاي قديم و جديـد، در بـاب انـسان     من اعتراف دارم كه مكتب عرفان از تمام مكتب«: گويد  مي
  1.ها  اين برسند و نه امروزيةاند به پاي ها توانسته تر است؛ نه قديم كامل غني

ان االله خلـق آدم علـي        «حلاج صوفي و عارف نامدار جهان اسلام با استناد به حديث نبوي             
انسان را در ميان ساير اجزاي عالم به شرف داشتن صورت الهـي مخـصوص دانـست                 » صورته

پـس از   . كار برد ه   را براي انسان نمونه ب     "الكامل التمام "پس از حلاج، بايزيد بسطامي اصطلاح       
ان انديـشيده و     مقام و اهميت انس    ةتر از وي دربار    تر و گسترده    ابن عربي و اتباعش عميق     يشانا

  .سخن گفتند
. عارف بزرگ صـدرالدين قونـوي اسـت       ،  شاگرد بلاواسطه ايشان  ،  بعد از محي الدين عربي    

به مسئله انسان كامل پرداخته و در اثرعميق عرفاني ديگرخـود           » مراتب الوجود «ايشان در كتاب    
  .ستبه طور مبسوط در اين باره بحث كرده ا» مفتاح الغيب الجمع و الوجود«به نام 

در جهـان اسـلام، كـه نـام        ،  اي اسـت    اولـين نويـسنده    2 عزيز الدين نسفي   اًپس از وي ظاهر   
اش كـه بـه زبـان پارسـي در عرفـان              را بر مجموعه رسالات بيست و دوگانه       "الانسان الكامل "

 را بـراي    "الانـسان الكامـل   " عنـوان    3عبدالكريم جيلي ،  بعد از نسفي  . اسلامي نوشته نهاده است   
  .اش برگزيده است كتاب ارزنده

يكي ديگر از بزرگان اهل معرفت كه درباره انسان كامل سخن گفته، شيخ محمود شبستري،               
وقتي از عارف شبستري درباره مـسافر و انـسان          .  هجري است  720متوفاي  ،  صاحب گلشن راز  

وقتي انسان از نقايص امكاني به سـوي صـفات خـدا            : گويد  ميدر جواب   شود،    ميال  ؤكامل س 
 و هدف آفـرينش تحقـق       شود  ميانسان كامل   ،  د و به كمال نهايي انساني خود بار يافت        سفر كر 

 .وجود انسان كامل است
                                                 

 .195انسان كامل، ص  ـ1

چنان كه در متن اشاره شد كتاب الانسان الكامل وي عنوان بيست و دو )  ق630ـ700(الدين نسفي   عزيزـ2
 در تهران به چاپ 1350رساله است كه به زبان پارسي است به تصحيح و مقدمه فرانسوي ماريژان موله در سال 

  .رسيده است
كتاب او به تازي در دو جزء و در سي وشش باب ق،  805متوفي ) گيلاني (عبدالكريم بن ابراهيم جيلاني ـ3

به ” في الانسان الكامل و انه محمد ص و انه مقابل للحق و الخلق “ باب شصتم آن تحت عنوان ، تنظيم شده
جزء ( تاب است از اول تا آخر كيد شده است كه اين باب عمده ابواب جميع كأانسان كامل اختصاص يافته و ت

  . در مصر به طبع رسيده است 1383اين كتاب در سال  ) 44ثاني ص 
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الدين علي بن محمد تركه اصفهاني، در كتاب تمهيد القواعد مـسئله انـسان               هم چنين صائن  
 .1كامل را تشريح كرده است

 در عالم هستي  انسانجايگاه 

از اهميـت   ،  انسان نسبت به سـاير اجـزاي عـالم        ،   اسلامي در فرهنگ اسلامي به ويژه عرفان     
از فرشتگان عـالم    تر   عالي عالم حتي    موجوداتخاصي برخوردار است و مقامش بالاتر از ساير         

  . اكنون شايسته است تا به برخي از افكار عرفاء مسلمان در اين خصوص اشاره شود. بالا است
 از    اسـت    مختـصري   انسان. صورت الهي است  بر ابر انديشه و به حسب عبارات آنها انسان          

   ويرانـه    كـه    است  معماري ."2  صورته   علي   آدم   خلق   االله  ان"   معني   به   و مخصوص    الهي  حضرت
انـسان عـالم اصـغر       .  او محفـوظ اسـت       كلي   روح   به   عقبي   و كارخانه  آباد وجود او      گنج  دنيا به 
الم كبير است از اشياء و نيـز آن چـه در حـضرت              جامع است، كه آن چه در ع       ةنسخاو   ،3است

  4.كون جامع استلذا او ، الهيه است از اسماء جمع در آن است
فناداهـا  ،  و كانت الحقائق التي جمعها االله في الانسان متبدده فـي العـالم            : گويد  ميابن عربي   

 العالم مـصوفه  فوجوه، فهو خزانتها، فكان من جمعيتها الانسان، الحق من جميع العالم فاجتمعت 
 . الي هذه الخزانه الانسانيه

آن حقايق را . در جهان پراكنده بود، آورد در انسان گرد، از سوي ديگر حقايق را كه خداوند
                                                 

  .24، ص )ره(انسان كامل از ديدكاه امام خميني  ـ1
 :  از جمله  است  ذكر شده  گوناگون هاي  صورت  به  كه  است  نبوي  مذكوراز احاديث  حديثـ2

 "  صورته  علي  ادم  خلق  االله  فان  الوجه  فليجتنب  اخاه حدكم ا  اذ قاتل": 32/8   مسلم صحيح -1-1

   ك  ،كافي323   ص  نسفي  كامل انسان ،135  الاسرار ص  ،جامع115 ،114   ص  مثنوي  در احاديث همچنين -1-2
 .93   ص  ،نقدالنصوص20 4  ج ،21  ب، 3

 فكل ما سوي الانسان خلق الا الانسان فانه ". ردنگا خواند مي  او پس از اين كه انسان را اكمل موجودات ميـ3
 "فهو الحق الخلق"  مي نويسد56همچنين در فصوص، فص آدمي، ص . 396، ص 2، فتوحات، ج "خلق و حق

قيصري در شرحش آورده است كه او حق است به اعتبار ربوبيتش نسبت به عالم واتصافش به صفات الهي و 
شرح . يتش و يا حق است به اعتبار روحش و خلق است به اعتبار جسدشخلق است به اعتبار عبوديت و مربوب

كاشاني نوشته است، حق است به حسب صورت باطن و حقيقتش و خلق است به حسب . قيصري فص آدمي
  .25صورت ظاهرش، ص 

  .379 و 153ص ، 1 فتوحات، ج ـ4
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سپس انسان  . انسان به وجود آمد   ،  و از همايش آنان   . از همه عالم فراخواند پس همه گرد آمدند       
 .1گنجينه آنان گشت

موري انسان را بـا چنـين جـرم صـغيري در چنـين جايگـاه                حال بايد بررسي نمود كه چه ا      
 و    كـوني    عالم   وجود و كمال    ة شجر  ة ثمر  انسان : يمد بگوي ايب  توضيحدر   رفيعي قرار داده است؟   

 از    سـاير اكـوان      و خلقـت     است   منحصر در انسان     مقصود از خلق    چرا كه ،   است  آفرينش  غايت
 .  است مندي انسان  و بهرهخدمت براي  و حيوانات  و نباتات جمادات
   آنجـا كـه    ، دارد   مطلـب    در ايـن     كلامـي  ، و معـاد   أ مبـد    سينا در كتاب    ابوعلي ،   الرئيس  شيخ

 امـا     يحـدث    و النبـات     و سـائر الحيوانـات       انسان   منه   يحدث   ان   الكوني  العالم  كمال": فرمايد  مي
 ـ العـدا    العمليته   المستفاد و لقوته    النظريه   لقوته  يحصل   أن   الانسان   كمال   و غايه   الاجله  و هيهنـا    ةل
 و سـاير  شـود  مـي كمال عالم كون در آفرينش انسان خلاصـه   «."2 المواد  عالم  في  الشرف  يتختم

عـد  و نهايت كمال انسان در ايـن اسـت كـه در ب            ... اند  حيوانات و گياهان به خاطر او خلق شده       
عملـي بـه عـدالت و دادگـستري نايـل       ) عقل( در مرتبه    مستفاد و ) عقل(نظري به مرتبه    ) عقل(

  ».و از اجزاي عالم برتر استبدين لحاظ ا. گردد
 عالم بالا نيز بالاتر است كـه فرشـتگان تنهـا مظهـر              3 از فرشتگان و كروبيان     انسان حتي مقام 

 امـا  4زيرا كه انسان هم مظهر صفات جمال است و هم مظهر صفات جلال         . صفات جمال حقند  
از سجده در مرحله اول ن از اسراري كه خداوند در انسان نهاده است غافل ماندند و لذا   فرشتگا

  5. سر باز زدندنمايد مي و فساد ريزد ميوي به اين بهانه كه او در روي زمين خون 
 6است كه او خليفه الهي در روي زمـين و ابنـايش خلفـاي او هـستند                آن   يكي از اين اسرار   

   منـصوب    بر استمرار وجود خليفه      دلالت "  خليفه   الارض   في   جاعل  اني"  مباركه   آيه كه  ناهمچن
  . باشد  عنه  مستخلف  صفات  بايد به خليفهبديهي است كه  و  دارد  تعالي  حق جانب از

كه اين همه عـزت و اهميـت و قـوت           ،   باشد توجهبايد در اين مقام اين نكته همواره مورد           
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ست كه انسانيت انسان به آن است نه از حيث جـسم            وناطقه ا انسان ازحيث عقل وفكر و نفس       
تـر   ينيبلكـه از اكثـر آنهـا پـا    ، ري نداردكه از اين جهت نه تنها بر ديگر موجودات برت    ،  و جسد 
نـه دربـاره انـساني      ،   عظمت و شرافت و فضيلت انسان گفته شد        ةپس تمام آن چه دربار    . است

كـه مظهـر   ، ن بلكه در خصوص انساني اسـت انسان است و در معني حيوا، است كه به صورت   
 و در معني انسان حقيقـي اسـت         1ينه دلش مجلاي انوار رباني است     يخلافت و حقايق الهي و آ     

  .دننام را انسان كامل مياو ي در عرفان اسلامكه 
صفتي وجودي اسـت كـه از دارايـي و غنـاي حقيقـي يـك       ،  لازم به توضيح است كه كمال     

از هـدف و كمـال نهـايي انـسان،          مقـصود   . كنـد   ديگر حكايت مي   موجود در مقايسه با موجود    
اكنون جان سخن در ايـن اسـت        . اي است كه كمالي فراتر از آن براي انسان متصور نيست           نقطه

كه مصداق و مورد اين كمال نهايي چيست ؟ قرآن كريم مصداق اين كمال نهـايي را قـرب بـه                     
 كـه انـسان بـه ذات اقـدس الهـي رهنمـون              مقامي اسـت  ،  نقطه اوج قرب به خدا    . داند  ميخدا  
 و به اذن خدا كارهـاي       شود  مييابد؛ چشم و زبان او       شود؛ در جوار رحمت الهي استقرار مي       مي

 .كند خدايي مي
جز با رسيدن بـه آن مرحلـه ميـسور    ، دريافت حقيقت آن گرچه تصور دقيق از مقام قرب و      

ارتقـاي  ،  رخاسته از ايمان و همراه با تقوا      بلكه آن است كه انسان در اثر اعمال شايسته ب         ،  نيست
قرب الهـي كـه مطلـوب و كمـال          . شود  ميتر   متعالي،  يابد و حقيقت او اشتداد يافته      وجودي مي 

بنـابراين   2.نهايي انسان است خود درجاتي دارد كه بـالاترين درجـه از آن انـسان كامـل اسـت                  
  . آيدشايسته است آمد كه راجع به انسان كامل بحثي خاص به ميان

  ون انسان كاملؤش
در افـراد    ،نمايـد   مـي    او در كمال     ذات   بر يگانگي    دلالت   كه   است يكتا   تعالي   حق  از آنجا كه  

   كمـالات    در تمـام    كـه داشته باشد      بايد مظهري    است   انواع   و اشرف    و اتم    اكمل   كه  انساني  نوع
در    مرتبـه   اسماء باشد و اين    ظهور جميع   يد تا قابل   گردان   الهيه  ةمرتب  را آينه    آدم  پس . باشد  يگانه
   و اسـتعدادش     قابليت ةبه انداز   غير كامل در انسان    وظهوراسماء    بودهحاصل     بالفعل   كامل  انسان
  .توان به موارد ذيل اشاره نمود ون كمالي ميؤ از جمله اين ش. رسد  فعل  به از قوه
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 .ستي استانسان كامل علت غائيه و مبقيه عالم ه

ظهور انسان علت غايي از آفرينش تمـام موجـودات بـوده اسـت و از                ،  فته شد  گ  همچنانكه
  انسان  فرد كامل  بقاي  به آنجا كه بقاء موجودات وابسته به تحقق علت غايي بطور كامل است لذا       

ه طور ك ـ   همان  پس ،از طرف ديگر انسان همچون روح عالم است       .   ميسور است    عالم   تمام  بقاي
 آن از هـر نـوع   سازد ميروح و نفس ناطقه سبب فضيلت و حيات بدن است و چون آن را رها          

 همين طور انسان كامل سبب وجود و مايه شرافت و           گردد  مي و تباه و فاسد      شود  ميكمال تهي   
 و بـه عـالم آخـرت انتقـال          نمايـد   مـي كمال در عالم است و چون او اين عالم را ترك             معني و 

   لابـي   قلـت :   قـال   حمـزه    ابـي   عـن " 1شـود   ميلم تباه و از معاني و كمالات خالي         يابد اين عا   مي
ــداالله ــي ،) ع( عب ــام  الارض اتبق ــال  بغيرام ــت  ؟ ق ــو بقي ــام  الارض  ل ــسا  بغيرام ــيم .2"تق ل  حك
 و هـر  مراد حضرت آن است كه چون عالم        : گويد  ميلهين در ذيل اين حديث نوراني       أالمت صدر
اگر فرض شود كـه بـدون او باشـد، از درجـه              اي انسان كامل خلق شده،     در آن است بر     چه آن

 3.گردد هستي ساقط مي
  خزائني ،  است  در دنيا وآخرت  الهي  حافظ وجود خزائن  كامل  انسان:   است كه   آن  ديگر دليل

 در   او واسـطه   و چـون   اسـت   حاصـل   در او بطور اجمـال   موجود است  بطورمفصل  در عالم   كه
 نيـز    ديگر شود امداد الهـي       عالم   به   او منتقل   گاه هر   پس  است    بر عالم    و تعالي    تبارك  حق  تجلي

   آخـرت    او دنيا نيز به      انتقال   به  و در نتيجه      منقطع   است   او بوده    بقاء وجود و كمالات     بج مو  كه
 . شود مي  منتقل
   الارض   سـيرا و دكـت       الجبال  ا و سارت   السماء مور    هذه   مارت ة الدار الاخر    الي   فاذا انتقل  "

پـس  « 4."ةه دارالاخر   في ة العمار   الدنيا و قامت     و ذهبت   الشمس   وكورت   الكواكب  دكا وانتشرت 
نظام اين عـالم    (به عالم آخرت منتقل شود      ) در اين عالم موجود نباشد    (هنگامي كه انسان كامل     

، هـا بـه رفتـار در آينـد         كـوه ،  جنبش آيد آن هنگام اين آسمان سخت به       )  چنانكه شود  ميمختل  
عالم آخرت بر پـا خواهـد       ،  ستارگان پراكنده شده و خورشيد تاريك گردد      ،  زمين متلاشي شود  
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 ».شد

 .انسان كامل عقل مستفاد و قلب عالم وجود است

   و عرفـان   معرفـت   و نزد اربـاب " مستفاد عقل"نزد حكماء بالاترين مرتبه كمال نفس ناطقه      
: فرمايـد   مي   الحكم   فصوص   شعيبي   شرح   در اول   قيصري   علامه  چنانكه  و شود  مي  دهنامي "قلب"
 و    شـائت   متـي   ئيـه  و الجز    الكليه   المعاني   مشاهده   اذاكانت   الناطقه   النفس   علي   يطلق  القلب"

از هنگامي كه نفـس ناطقـه بـه آن مرحلـه            « .1" المستفاد   عند الحكماءبالعقل    مسماه   المرتبه  هذه
كمال برسد كه هرگاه بخواهد بتواند معاني كلي و جزئـي را مـشاهده كنـد بـه او عنـوان قلـب                       

 ».شود مياين مرتبه نزد حكماء عقل مستفاد ناميده شود،  مياطلاق 
، انـد    انـساني    ناطقه  نفس ةكمالي   مراتب عناويني است براي    و سرّ    و روح   قلب :  اينكه  توضيح

 گويـد و      را قلـب     مرتبـه    ايـن    و عـارف   گـردد   مـي    مـشاهده    و جزئي   ي كل   معاني   قلب  در مرتبه 
  .شوند مي   منشعب  از قلب  و جسماني  روحاني  قواي جميع.  مستفاد عقل حكيم

  وي.  اسـت    امكـان    عـالم    قلـب    كامـل    و انسان    است   ظاهر و باطن     ميان   برزخ  قلبهمچنين  
 ماننـد     هـم   وي.   است   مشارك   وجهي   از آندو به    يك ر با ه   ه ك   است   و ملكوت    مرز ملك   جالس
   بـشر اسـت      چون   دارد و هم     ازربوبيت   و نصيبي    است   وارض   سموات   بر ملكوت    مطلع  ملائكه

  لكـن    اسـت    از ربوبيـت    اي   را بهـره    هر چند هر انساني   ترتيب   بدين. دارد   نيازهاي مادي و بشري   
 2.  است  تامه  او نيز عبوديت  عبوديت  چنانكه  است امل ك  انسان  از آن  آن  تامه ةمرتب

 و هـو    االله  ماسوي  هو كل  الذي   العالم   لجسم   فهو قلب    الصوره   ظهر كمال    الكامل   فبالانسان "
   حيث   من   الكامل   الانسان   مرتبه   فكانت " منؤ الم   عبدي   قلب  و وسعني ":  فيه   قال   الذي   الحق  بيت
 و    و التـصريف    لـب ق الت   فـي    و اتـساعه     و تـصريفه     لتقليه  بالقلب ة ،سما   و العالم    االله  ن بي   قلب  انه

  .3"  شأن  هو في  يوم كل"   بأنه تعالي  نفسه  وصف  لانهةلهي الا ةالسع   هذه  له  كانت لذلك
 عالم اسـت، او  ة و او قلب پيكرگردد ميدر انسان كامل ظاهر     ) آفرينش(پس كمال صورت    «
 ةو ايـن مرتب ـ   . "قلب بنده مومن جايگاه من است     ": زلگاه حق است چنانكه حق تعالي فرمود      من

انـد زيـرا     او را قلب ناميده   .  عالم بودن از آن انسان كامل است       شامخ قلب و واسطه ميان خدا و      
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و قبض و بسط است و به همين جهت واجد سعه و            ) حركت و تلاش  (كه دائما در حال تقلب      
   يـوم   كـل "همانگونه كه حق تعالي خود را اينگونه توصيف فرموده است كه             الهي است    ةگستر
 ."  شأن هو في

  و  بالملكـه   عقل ،  هيولاني  عقل از  پس( عقل  مرتبه   نظر حكماء بالاترين    بر طبق :  مستفاد  عقل
   افاضات ه ب  مستفيض و دائماً  است  كل مرتبط با عقل ،  عقل اين.   مستفاد است  عقل ،) بالفعل   عقل
   متحـد بـا آن    بلكـه   كل  فقط مرتبط با عقل  نه  مستفاد است عقل،    كامل  انسان  باشد و چون     مي  آن

   الـشمس    شعاع   اتصال   من   االله   لأشد اتصالا بروح     المؤمن   روح  ان": فرمودند) ع( صادق  امام.  است
تـر از اتـصال شـعاع نـور           و شـديد   تـر  قوي... ا من با روح  ؤهمانا ارتباط و اتصال روح م     « 1"بها  

  .»خورشيد به آن است
تمـام تعقـلات بـديهي و    ، وقتي انسان به مقام عقل مستفاد برسـد   : دليل مطلب اين است كه    

گيـرد و انـسان      جا در حضور او قرار مي       يك ،در حالي كه مطابق با حقايق عيني است       ،  نظري او 
ايـن  . هـا اشـراف كامـل يابـد         آن ةهم  بر هاي مادي به آن توجه كرده و        بدون مزاحمت  تواند  مي

  الانسان عالمـاً ةصيرور «: اند همان مقامي است كه حكما در جمله معروف خود بدان اشاره كرده       
يك جهـان عقلـي     ،  ؛ يعني انسان با دارا بودن چنين كمالات عقلي        2». للعالم العيني  ، مضاهياً عقلياً

فلاسفه تنها به كمال عقلـي و پيمـودن         اما در بخش حكمت عملي      . شود  ميهمانند جهان عيني    
راه حكمت نظري بسنده نكرده، بلكه به كمال رسيدن انسان در بعدد عقل عملي و پيمـودن راه                  

از جنبه عقل علمي به جايي برسد       ،  انسان بايد : حكمت علمي را نيز ضروري دانسته و معتقدند       
 پيدا كنـد و در تمـام امـور و           كه عقل او بر همه غرايز و قوا و نيروهاي وجودي او تسلط كامل             

وقتـي  .به امامت عقل انسان حركت و عمـل كنـد           ،  همه نيروهاي نفس ناطقه   ،  شئونات وجودي 
انـسان ربـاني و الهـي       ،  انسان به اين مرحله از كمال در دو بعد عقل نظـري و عملـي باريافـت                

م و كرنش در    كه او رب انساني گرديده و تعظي      ) گويا  (  نزديك است    ".3شود  مي) انسان كامل (
طان عـالم و خليفـه خـدا در زمـين           برابر او بعد از خداي سبحان جايز باشد و اوسـت كـه سـل              
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 1."باشد مي
از جبرئيـل كـه عـالم       ] نبي[عقل مستفاد رسيدن به آن مقامي است كه بتواند          : اند حكما گفته 

اين كه جبرئيل    براي   اند  گفته اين كفر است و راست هم        اند  گفتهعرفا  . استفاده كند ،  عقول است 
گوييم گرچه در سـابق   و علاوه بر اين مي. منتهي اليه عالم وجود نيست و بالاتر از او هم هست   

ولي در لاحق كمال ذاتي و استعداد جبلـي پيـامبر اسـلام كـه بـالاتر از                  ،  نمود جبرئيل تعليم مي  
اگر جبرئيـل    حق رسيد كه     أاستعداد تمام موجودات است از جبرئيل گذشته و بلاواسطه به مبد          

  2.شد محترق مي، به قول خودش قدمي به بالا گذاشت

 .ترين و عابدترين شخص نسبت به حق تعالي است انسان كامل عارف

 و    تبارك   حق  از   شناخت بالاترين   كامل   انسان  و جامعيت ذكر شده    و ارتباط      لحاظ اتصال   به
   فقـد عـرف      نفـسه    عـرف   من":   كه  است) ص (  نبوي  در روايت .   اومقدور است    فقط براي   تعالي
  .3" ربه

   انـسان    نفـس    خواهـد بـود و چـون       تر  كامل نيز     رب   باشد شناخت  تر  كامل   نفس   اين  هر چه 
 ـ   ،كـسي    اسـت    شناخت  ترين  كامل او نيز      شناخت  پس   است   نفوس  ترين  كامل ،  كامل ماننـد او   ه   ب
  . را ندارد تعالي   حق  معرفت توان

هيچ چيـزي از ديـدگاه      ،  ر همه چيز در نزد او و احاطه قيومي وي بر همه اشيا            از باب حضو  
بلكه تمـام مراتـب و مـشاهد وجـودي،          ،  گيرد نه تنها علم او به هستي تعلق مي       . او پنهان نيست  

.  اشيا مراتب سـمع و بـصر و اراده و قـدرت او هـستند               ةكلي،  به همين دليل  . درجات علم اويند  
 مظهـر معيـت     توانـد   ، مي  اسما و صفات حق سبحانه است      ةكه مظهر هم  انسان كامل نيز از اين      

 .4قيومي خداي متعال با همه چيز و همه كس باشد
 هم به پيش از آن آگاهي يابـد و هـم بـه              تواند  ميآري انسان كامل در هر مرتبه نظام هستي         

جـود هـم   اي از و در هر صـورت مرتبـه  ، يعني اگر انسان خواننده كتاب هستي باشد  . پس از آن  
                                                 

 .455، ص 5، فصل 10الهيات، شفاء، مقاله  ـ1

 .109 بر اسفار، ص حاشيه امام ـ2

)  ع(  علي  اميرمؤمنان  به  منسوب  كه  است  شده  نقل547   الحديد ص  ابي  ابن  البلاغه  نهج  در شرح  حديث  اينـ3
 .9  ص ، كنوزالحقايق ،  است  آمده  نبوي  جزو احاديث"  نفسه اذا عرف"تعبير   و با است

 .84، ص)ره(انسان كامل از نگاه امام خميني ـ4
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 خبر بدهد و هم از آينده، و        تواند  ميو هم از گذشته     ،   قبل آن را دريابد و هم بعد آن را         تواند  مي
 .1و ما يعقلها الا العالمون، برد و هم به سلسله معلولات آن هم به سلسله علل آن پي مي

لبصري فجمع بين العلم ا   ،  فعلمه الانسان الكامل من حيث عقله و شهوده       : گويد  ميابن عربي   
انسان كامل خداي را به عقل و شهود خويش دريافـت و            ". الكشفي و بين العلم العقلي الفكري     

 .2ميان علم بصري كشفي و علم عقلي فكري جمع كرده است
 و    تعـالي   ،حق   الهي   از بندگان    زيرا هر يك    ستا   و كامل    او عبد تمام     كه   است   روي  از همين 

  ند و بنـدگي   تپرس ـ   دارند مـي     حق   از معرفت    كه  اي   و بهره  مقدار حظّ    او رابه   و صفات  نيز اسماء 
.   معبود است  و شناخت  معرفت  مستلزم  زيرا پرستشاستآنها   معرفت  همان  حسب  نيز به  ايشان

 او    الهي   و نيز اسماء و صفات       و تعالي    تبارك  حق    به   تمام   و معرفت    كامل   علم  كه  كسي  بنابراين
   پـس    نيـست   اسـماء و صـفاتش       جميـع    بـه    تعـالي    حـق    و پرستش    باشد قادر بر عبادت     هنداشت
 سـزاوار    كه آنچنان  او را  خداوند كه  و كامل  حقيقي  تنها بنده  نيز باشد بنابراين    واند عبد تام  ت  نمي

  .3  است  كامل  فقط انساننمايد مي   پرستش ستا
ق و حال بر همه پيشي گرفتـه و در جـنس خـود              در بندگي خدا كسي بايد كه از جهت ذو        

و او داراي مقـام  ، است كه در زمان خود او را انسان كامل گوينـد          و اين يگانه همو   . يگانه باشد 
 .4خلافت است و اوست خليفه خدا بر روي زمين و او را قطب و غوث فرد نامند

  .انسان كامل بهترين دليل بر وجود و صفات حق تعالي است
   دليل  ترين   روشن   كه   تنها اوست    موجودات  ميانكون جامع است لذا     ،  ه انسان كامل  از آنجا ك  

و   بـر اسـماء     و صـفاتش    و با اسماء     تعالي   حق   بر ذات   زيرا باذاتش  ،   است  بر پروردگار خويش  
   تمـام    خـصوصيات    جـامع    ذاتـش    كـه   ست ا   آن   جهت   او به    ذاتي  دلالت.  دارد   او دلالت   صفات

   جميـع   جمـع  احديـه "   بـه   ي مسم   كه   است   آن   دليل   او به    وصفي   و اما دلالت     ديگر است   تذوا
  .5.باشد  مي  و امكاني  وجوبي و صفات  ساير اسماء  به  و موصوف كياني  و  الهي"اسماء 

                                                 
  .80 ص انسان در عرف عرفان، ـ1
 .96 انسان كامل، ص ـ2

 .76  ص ،  الحكم  فصوص  شرحـ3

  .41انسان كامل، ص ـ4
 .64  ص ،  فصوص  شرحـ5
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 :كنيم در اينجا به دو روايت اشاره مي
   دليـل  فهـو اتـم   ،  ربه  علي  دال  دليل  حقيقته و   بصورته   و سلم    و اله    عليه   االله   محمد صل   فان"
 .1" الصور  اجمع  و صورته  الاانسانيه  الالهيه  الكماليه  المظاهرالجمعيه  اكمل لكونه
، شـود  ميبه صورت و حقيقتش دليلي است كه بر پروردگارش رهنمون  ) ص(همانا محمد   «

 او كاملترين مظهريست كه كمـالات       روست كه  است و اين از آن    ) بر خدا (ترين دليل    پس او تام  
 .رين صور است الهي و انساني در او جمع است و صورتش جامع

 و    بيده   كتب   الذي   الكتاب   و هي   االله  ةحج اكبر    ةنيالانسا  ة الصور  ان": اند  فرموده)  ع (  صادق  امام
   اللـوح   فـي   العلوم  من المختصر  و هي  العالمين ة  صور  مجموع  و هي بحكمهبنا     الذي  يكله ال  هي

   الـي    المـستقيم    الطريق   جاحد وهي    كل  علي   الحجه   و هي   غائب   كل   الشاهد علي   المحفوظ و هي  
  2."لنار  و  الجنه  الصراط الممدودبين  وهي  ة خير كل

همانا صورت انساني بزرگترين دليل و حجت خداست و او همان كتـابي اسـت كـه حـق                   «
را نوشته است و او هيكلي است كه به حكم حق بنـا شـده اسـت و او                   تعالي با دست خود آن      

جامع صورت دو عالم است و هم او خلاصـه علـومي اسـت كـه در لـوح محفـوظ نگهـداري                
شود و او شاهدي است بر هر غايب و او حجت است بر انكار كنندگان و او راه مستقيم بـه                      مي

 .»خير است و همان صراط ميان بهشت و جهنم است؟

  .سان كامل صاحب ولايت و مركز و محور عالم هستي استان
: فرماينـد  مي)  ع (  علي  اميرالمؤمنين  حضرت  وجود است  و محور عالم  قطب  كامل   انسان  اين

 استوار   زند و بر آن     دور مي    بر قطب    رحي  همچنانكه .3"  الرحي   من   القطب  منها محل    محلي   ان"
  .  وجود است  عالم  قطب  كه  است  كامل  انسان  به  قائم عالم   همچنين  پايدار است و بدان

   و افلاكـه     و سـببه     و علتـه     العالم   روح  الانسان" .انسان كامل روح عالم و عالم جسد اوست       
آن اسـت و    ) غـائي (انسان روح عـالم و علـت و سـبب           « 4".  طبقاته   و تفصيل    و حركاته   مقاماته

 .»و سير و حركات و تفصيل طبقات انسان نيستافلاك عالم چيزي جز مقامات 

                                                 
  .673  ص ،  الحكم  فصوص  شرحـ1
 .306  ص ،  النصوص نص ،125  ص ،  مكنونه  كلماتـ2

 .  شقشقيه خطبه ،  البلاغه  نهجـ3

 .118   ص  فتوحاتـ4
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طور كه روح به وسيله قـواي روحـاني و جـسماني بـه تـدبير بـدن و تـصرف در آن                        همان
طور انسان كامل به وسيله اسماء الهي كه خداوند آنها را بـه وي آموختـه و در                    همين ،پردازد مي

اين همان مقام كـن و       .نمايد  مي و آن را اداره      كند  ميوي به وديعت نهاده است در عالم تصرف         
  .ولايت تكويني است

 ـ ة و لا حرك ـ   ة جـسدي  ةبقـو ... واالله ما قلعت باب الخيبـر       : فرمايد  مي) ع(حضرت علي     ة غذائي
با نيرويي بدني   ،  قسم به خداوند در خيبر را     «. ة و بنفس بنور ربها مضيئ     ة ملكوتي ةولكن ايدت بقو  

يد شدم و با نفسي كه به نـور  يه با قوه ملكوتي، كه تاا نكندم، بلكجو توانمندي از طريق غذا از    
  ».پروردگار نوراني شده بودم كندم

  .انسان كامل واسطه فيض به ماسوي است
 از    تجلي   انوار اين    و سپس  كند  مي  تجلي    انسان   اين   دل   در آئينه    نخست   و تعالي    سبحانه  حق

   نعمتـي   هيچ. رسد  مي    و عالميان    عالم   به   او فيض    واسطه  و به  ،گردد  مي   منعكس   عالم   او به   قلب
   تعبيرديگر فيض   به. شود  ميبر او وارد      ابتدا   مگر آنكه  شود  مي ن   نازل   عالم   بر حقايق    الهي  از نعم 

اگـر او نبـود       رسـد،    آنها مي   او به     او و از مرتبه      بواسطه   است   بقاءماسوي   سبب   كه  و امداد الهي  
   و حـق    خلـق    ميـان    و ارتباطي    زيرا مناسبت    را نداشت    مدد الهي    قبول   توان  عالم اءاشي  از  ييئش

  1.وجود ندارد
عين ثابت انسان كامل در مقام ظهور به مرتبـه جـامع و در اظهـار صـور اسـمايي در نـشئه                       

جامع جلال و جمال و ظهـور و  ، علمي، خليفه اعظم الهي است، زيرا از آن جايي كه اسم اعظم  
زيرا او بزرگ   ،  در هيج مظهري تجلي نمايد    ،  امكان ندارد كه با مقام جمعي خود      ،  باشد ن مي بطو

اي وجود داشته باشد كـه بتوانـد         بايد مظهر و آينه   ،  بنابر اين . اي كوچك ننمايد   در آينه ] و[است  
 هرگز هيچ عيني از اعيـان    ،  و انوار قدسي حق ثابت انسان كامل نباشد       ،  گاه روح او گرديده    جلوه

 2.گردد ميثابته ظاهر ن
   و جلاله    جل   حق   زيرا كه    است   بر ماسوي    حق   رحمت   سبب   بلكه  در فيض   واسطه  تنها  او نه 
 انـساني از    چـون نـشئة   : فرمايد  مي در اين باب     امام خميني  .نگرد   مي   عالم   او به    چشم  از دريچه 

اني را شامل گرديـده و همـه    لذا تام شئون اسمايي و اعي     ،  گستردگي و عموميت برخوردار است    
                                                 

 .244  ص ك، فكوـ1

 .69مصباح الهدايه الي الخلافه و الولايه، ص  ـ2
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 كه آينه شهود همه حقايق      تواند  ميپس  ،  حقايق الهي رو موجودات هستي را تحت سيطره دارد        
عالم بوده و براي حق سبحانه جهت شهود موجودات هستي به منزله مردمك چشم براي انسان                

 1.باشد
  باشد و حتـي      نيز مي   ده مستع   نفوس   لحاظ مكمل    و بدين    بوده   فيض   واسطه   كامل   انسان  پس

   وعلميه  عمليه   قوه  تكميل)  بودنشان  بلحاظ كامل  ( السلام   عليهم  الهي   فوائد سفراي   ةمهمترين فايد 
   خلق معنايه  ب هبري ،"  خيرالبريه  هم اولئك"اند،  ناميده  را خيرالبريه  لحاظ ايشان   بدين.   است  خلق
  لـولاك ":  خود فرمود   چنانكه 2.نمايد   مي   افاضه  ا برايشان  ر   وجودي   رحمت ند متعال وخدا.  است

 .تا از طريق ايشان به سايرين برسد 3."  الافلاك لما خلقت

  .انسان كامل نسخه مختصر كتاب تكوين و تدوين است .7
همـاهنگي و   ،   جايگاه انسان كامل در نظام عالم مطرح شده است         ةيكي از حقايقي كه دربار    

بر اساس اين   . ن كريم است  آيعني قر ،  ن كتاب تكوين الهي با كتاب تدوين حق       تطابق او به عنوا   
. كننـد  مـي  از انسان كامل به عنوان وجود عيني قرآن كريم يـاد             هماهنگي بزرگان اهل معنا نوعاً    

  .4قرآن صورت كتبيه انسان كامل است چنان كه عالم صورت عينيه اوست
است كه عبارت از حضرت احدي      » ام الكتاب  «اما مختصر از  ،  انسان كامل مانند كتاب جامع    

هاي صفات ربوبي غير از وجوب       جمعي الهي خواهد بود و تمام حقايق فعلي وجوبي و نسبت          
آن ،  انسان نسخه تام كتاب عالم وجـود اسـت        ،  به اعتبار همين جامعيت   . ذاتي در او جمع است    

 .5جود داردچه در عوالم موجود است از عقل اول تا هيولاي اولي در انسان و
يعني انـسان كامـل كـه پيـامبر اسـلام و            ،  پس اين كتاب تكوين الهي    : فرمايد  ميامام خميني   

                                                 
 .59تعليقات علي فصوص الحكم، فص آدمي، ص  ـ1

 .89  ص ،  نقد النصوصـ2

 :  از جمله است  شده  متعدد نقل  عبارات  به  حديث  اصلـ3

 " النار  ما خلقت و لولاك  الجنه  لما خلقت  لولاك": 172   ص  مثنوي در احاديث -

 و   ولاالكرسي  ولاالعرش  والارض  و لاالسماوات  الدنيا والاخره  لو لا محمدماخلقت": 46   ص  تعرف در شرح -
 ."  ياآدم  و لاالنار ولو لا محمد ماخلقتك  ولاالجنه  و لاالقلم لااللوح

  .13انسان در عرف عرفان، ص ـ4
  .91، ص)ره(انسان كامل از ديدگاه امام خميني  ـ5
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هاي آسماني بوده و از نـزد خـداي حكـيم و علـيم               همه آنان كتاب  ،  اوصياي آن حضرت باشند   
كس توان حمل احكام و حقيقت معـارف         ها هيچ  نازل شده و حامل اين قرآن تدوينند و غير آن         

 1.ا نداردقرآن ر

  .انسان كامل در عالم هستي محل مشيه االله است. 8
تمام سلسله  : گويد  ميو سپس   ،  مظاهر حق سبحانه وتعين مشيت او هستند      ،  همه موجودات 

وجود از عوالم غيب و شهود همه از تعينات مشيت و ظاهر آن هستند و بر اساس طريقه اهـل                    
 مراتـب وجـود همـه بـا مـشيت ايجـاد             آيد كه سـاير    معرفت مشيت اولين صادر به حساب مي      

خلـق االله   : چنين رسيده كه فرموده   ) ع(طور كه در اصول كافي از حضرت صادق        همان. 2اند شده
سـپس سـاير    ،  خداونـد مـشيت را بـه خـودش آفريـد          . ةبالمـشي  بنفسها ثم خلق الاشياء      ةالمشي

 .موجودات را به واسطه مشيت خلق كرد
: گفتـه اسـت   ) ص(ت مشيت الهي با حقيقـت محمـدي         درباره اتحاد حقيق  ) ره( امام خميني 

حتي وجود با مشيت ظاهر     ،  خداوند همه اشيا را با مشيت آفريده و فعل او همان مشيت اوست            
وجـود بـا بـسم االله       ": گويد  ميشده و اين مشيت همان اسم اعظم است، چنان كه عارف عربي             

 كه بـين آسـمان الهـي و         ظاهر شده است و مشيت همان ريسمان محكم است        ،  الرحمن الرحيم 
زمين آفرينش كشيده شده است و كسي كه به مقامي رسيده و افق او با افق مشيت يكي شده و                    

است ) صلواه االله عليهما  (همانا حقيقت محمدي و علوي      . آغاز و انجام جهان آفرينش به اوست      
 .3"كه خليفه الهي بر اعيان ماهيات و مقام و احديت مطلقه هستند

چه ،  مگر به حكم انسان كامل    ،  آيد چ معنايي از معاني از باطن به ظاهر بيرون نمي         بنابراين هي 
   4.آيد مگر به دستور او اين كه هيچ چيزي از ظاهر به باطن نمي

  مصداق انسان كامل
. مصداق انسان كامل اسـت    شود،    ميآخرين مطلبي كه به عنوان نتيجه مباحث گذشته مطرح          

                                                 
 .128عاي سحر، ص شرح د ـ1

 .63، ص)ره(انسان كامل از ديدگاه امام خميني  ـ2

 .110شرح دعاي سحر، ص  ـ3

 .120؛ كلمات مكنونه من علوم اهل الحكمه و المعرفه، ص 89نقد النصوص في النقش الفصوص، ص  ـ4
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هاي عرفاني به طور گسترده به كـار رفتـه و بـر مـصاديق                تاباصطلاح انسان كامل، گرچه در ك     
بايد توجه داشت كه اين توسعه در استعمال از اين جهت اسـت كـه لفـظ                 ،  فراواني اطلاق شده  

 بر مصاديقي كـه از كمـال نـسبي          تواند  ميمقول به تشكيك بوده و      ... كامل همانند عالم، قادر و    
ي بزرگان اهل معرفت مصداق حقيقي انسان كامل        ها گرچه در كلمات و نوشته    ،  برخوردار است 

انـسان كامـل، قطبـي      «: گويـد   ميعبدالكريم جيلي   . به صورت بسيار روشن مشخص شده است      
زنـد و او در آغـاز و انجـام هـستي             است كه افلاك وجود از اول تا به آخر بر محور او دور مي             

اش   اصلي او محمـد، كنيـه      اسم] كه [شود  ميهاي مختلفي ظاهر     لكن درچهره . يكي بيش نيست  
 1.ابوالقاسم وصفش عبداالله و لقبش شمس الدين است

انسان كامل يك حقيقت است كه تمام انبيا و اولياي الهي جلوه آن حقيقت متعـالي بـوده و                   
 تجلـي حقيقـت   ةاما بيان عارف جيلي دربـار    .  كمال همه آنان منبع نور محمدي است       ةسرچشم

بايد بـدين صـورت تـصحيح شـود كـه تنهـا انـسان معـصوم              ،هاي متعدد  انسان كامل در چهره   
) ع( گاه انسان كامل باشد كه بعد از رسول خاتم تنها اهل بيت عصمت و طهـارت            تواند جلوه  مي

 .اند و هرگز كسي قابل مقايسه با آن ذوات نيست به اين مقام بار يافته
گونـه كـه     و همان ،   هستند ها ظل االله   به آن جهت وجود دارد كه آن      ) ع( اين منزلت براي ائمه   

لذا امام خميني ضـمن اشـاره       ،  اند االله االله است اهل بيت آن حضرت نيز ظل        ظل) ص( پيامبر اكرم 
ظل سايه است سايه همه چيزهايش به ذي ظل است خـودش هـيچ      ": بدين حقيقت گفته است   

ايه خـودش   س،  مثل سايه باشد  ] و[االله كسي است كه تمام حركاتش به امر خدا باشد            ظل. ندارد
منين ؤاميـر الم ـ . همان طور حركـت كنـد  ، ذي ظل هر حركتي كرد سايه هم     ،  هيچ حركتي ندارد  

  .2"هر چه است از خداست، پيغمبر ظل االله است كه هيچ حركتي از خودش ندارد، االله است ظل
هرگز در غيـر انـسان معـصوم    ، اوصاف و كمالات وجودي كه براي انسان كامل مطرح شده 

بدون صفت و قدرت عـصمت علمـي و         ،   بايد گفت كه انسان كامل     ارد و اساساً  امكان تحقق ند  
زيرا انسان غير معصوم هر قدر به بلندترين قله كمالات انساني رسيده            ،  پذير نيست  عملي امكان 

  .كند با يك لغزش علمي و يا عملي از آسمان كمال سقوط مي، باشد
 ايـن تعبيـر را در فـص    ـ انسان كامـل    واضح اصطلاحـشايد به اين دليل بود كه ابن عربي  

                                                 
 .74، ص 60الكامل في معرفه الاواخر و الاوايل، باب  الانسان ـ1

 .206، ص 12 تبيان، دفتر ـ2
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 حـق و نبـي الهـي بـه      ة حكمت را به نام بيست و هفت كلم ـ        27آدمي عنوان كرده و بعد از آن        
  .1عنوان انسان كامل بيان داشته است

و لما لم يتمكن ان يكـون كـل انـسان لـه مرتبـه الكمـال                 ": گويد ابن عربي در اين باب مي     
،  فادنا هم منزله من هو انسان حيـواني        – يفضل بعضهم بعضا      و ان كان   –المطلوبه في الانسانيه    

و هو الانسان الكامل نائب     ،  االله و اعلاهم من هم ظل    ،  و يشارك الانسان الكامل بالصوره الانسانيه     
ففي زمـان الرسـل     ،  الذي يكون الحق لسانه و جميع قواه و ما بين هذين المقامين مراتب            ،  الحق

 ."ن انقطاع الرساله يكون الكامل وارثاو في زما، يكون الكامل رسولا
 به كمال مطلوب انـسانيت برسـد، هـر چنـد بعـضي بـر           تواند  ميو از آنجا كه هر انساني ن      "

ترين آنها مرتبه انسان حيواني است و چنين انساني در           پايين،  بنابراين،  بعضي ديگر برتري دارند   
كه سايه خدا است و او انـسان        و بالاترين آنها كسي است      . صورت با انسان كامل شريك است     

كه حق زبان او است و همه اجزايش حق گشته است و ميان اين              ،  كامل و جانشين معبود است    
انسان كامل همان رسول اسـت و در زمـان خـتم      در زمان رسولان،  . دو مقام مراتب بسيار است    

  .2"وارث رسول است، رسالت انسان كامل

 :  عربي  ابن  از ديدگاه  انسان

   يگانـه   در نظـر او انـسان     .  برخورداراسـت   اي  هژ وي ـ   از جايگـاه     انـسان    عربـي    ابن  رفاندر ع 
 او  نشئه. شوند مي ظاهر   كمالاتشان  با تمامي  الهي و صفات  او اسماء  واسطهه   ب  كه   است  موجودي
 ـ   و تعـالي     تبـارك    حـق   لـي ج ظهـور و ت      براي  استعدادش  و  تأ نش  ترين  و وسيع   برترين   رين برت

  تـرين    و معتدل   ترين  او جامع    عنصري  طبيعت و   روحانيات  ترين  كامل او    روحانيت.  استعداد است 
   او را كون     جهت   همين   و به   است نات تعي  ترين  كامل  در او  3  و خلق    حق   صورت  و تعين  ها مزاج
 .نامد   مي جامع

 :  اعتبار است  سه  او به  جامعيت اين
   اعتبار او جامع     بدين  كه ،   الهي   اسماء و صفات     مرتبه   يعني "  واحديت  تحضر" لحاظ    ـ به 1

                                                 
  .152، ص )ره(انسان كامل از نگاه امام خميني ـ1
  .52انسان كامل، ص ـ2
 بر   و ظاهرش  االله  او بر صورت باطن ،  است  عالم  و صورت  حق  صورت  جامع  انسان  عربي  در نظر ابنـ3

 .3   ص، الفصوص قش ،  عربي ابن :  است آن  و حقائق  عالم صورت
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  خـلاف ه  ب  دارد،   اشاره  نيز بدان  1" اسماء كلها   دمآ  و علم "   و كريمه    است  صفات و  اسماء  تمامي
   از آنها ،مظهر يكي     زيرا هر كدام  .  دارند   حضرت   از اين   خاصي   بهره   هر يك    كه  ساير موجودات 

 .باشند   مي  اسم  همان  حكم  به از اسماء و محكوم
 ـ   فخـازت  ة الانساني  ة نشأ   هذه  في  الاسماء   من  ةالالهي  ة الصور   ما في    فظهر جميع  "  ةالاحاط ـة  رتب

 پس جميع اسمائي كه در صورت الهـي         ".2"ة الملائك   علي  ة الحج   قامت  به  بهذاالوجود و   والجمع
 است بدين لحاظ به رتبه احاطـه و جمـع نائـل شـده اسـت و                  است در اين انسان ظهور نموده     
 ."حجت بر ملائكه تمام شده است

 از    اعـم    ممكنـات    تمـامي   قي حقـا    اعتبار نيـز جـامع       بدين   كه "  امكان  حضرت" لحاظ    به ـ2
   متميزوبه " ربوبيت" از     حيث   بدين   كه   اوست  خلقي ة وج   همان  نباشد و اي     مي  موجود و معدوم  

  را،  اعيان  تمامي  خويش  ثابت   عين   او به  و اين بدين لحاظ است كه      گردد  مي   متصف " وديتعب"
   او داراي   پـس .   اسـت    كـرده   خود جمـع    را در    خارجي   موجودات   همه  اش   وجود خارجي   و به 
 .باشد   مي  و عين  علم  در عالم"  حقائق  جميع  جمع احديت"  مرتبه
   و حصره    نشأته   فلعموم  فاما انسانيته  ،   و خليفه  انساناً -   الجامع  الكون - هذا المذكور     فسمي"

   النظـر و هـو المعبـر عنـه      يكـون   به الذي ،  العين  من  العين ساننا   بمنزله  كلها و هوللحق  الحقايق
پس اين كون جامع انسان و      « 3" ....   فرحمهم   خلقه   الي   نظرالحق   به   انسانا فانه   بالبصر فلهذا سمي  

و جـامع همـه حقـايق    ) ساحت(اما انسان بودن او به لحاظ گستردگي نشأت         ،  خليفه ناميده شد  
 زيرا حق تعالي    پس او انسان ناميده   . ي ديده است  بودنش است و او در نزد حق به منزله روشنائ         

 ». رددا نگرد و رحمت خويش را بر آنها ارزاني مي از دايره او به مخلوقات مي
و    جـواهر و قابـل       در تمامي    و انفعال    اعتبار مبدأ فعل     بدين   كه  اش  كلي   لحاظ طبيعت   ـ به 3
 4.  است اسمائي   تأثيرات كليه ةپذيرند

 و    از غيـب     عـوالم   تمـامي واجد اجمـالي     و نيز     و صفات   اسماء   تمامي   جامع   انسان  بنابراين
   جـرم    او از حيث    اگر چه . 5تس ا   و دنيا و آخرت     اني و روح   جسماني ،   و ملكوت   ملك ،  شهادت

                                                 
 .31،   بقرهـ1

 .  آدمي فص ،  الحكم  فصوصـ2

 .ـ همان3

 .27   ص،  فصوص شرح ،68  ص ،  فصوص شرح ،48  ص ،  الحكم  فصوصـ4

 .216   ص  فتوحاتـ5
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   نمـوده    كبيـر را در خـود جمـع          عـالم    حقـائق    تمامي  كه   است   عالمي   اما در باطن     است  كوچك
   عـالم   انـد زيـرا در حقيقـت         ناميده " كبير  انسان" را     و عالم  " صغير  عالم"رو او را      از اين  .1 است

 2.  اوست  فرقاني رت و صو  انساني  نشئه تفصيل
   حقيقـت   زيرا يك  است  نوع  حسب هب موجود    او آخرين    كه   اوست   جامعيت   جهت   همين  به
   و بعـد از وجـود تمـامي    حقايق ة متأخر از كلي    كه  بايست   مي  عقلاً   و حقائق    كمالات  جميع  جامع

   چـون   همچنين.3گردد   معاني  آن  خصوصيات  همه  به  گردد تا بتواند متصف     محقق ،  نها در خارج  آ
   و عقـول     و ارواح    متأخر از افلاك     مرتبه   از حيث    كه  است   از عناصري    او مركب   وجود خارجي 

 .  اسـت   طبيعي  جزء بر كل،     باشد زيرا تقدم     از او ايجادشده     قبل   موجودات   اين  دبايپس  باشد    مي
  .  اوست  و باطن  ظاهر است  همه  اين گرچه

   عالم  جميع  خود،   جمعي   وجود احدي    گرديد زيرا به     االله   او خليفه    كه   است   روي  همينو از   
  در  و متـصرف كـرده بردر    خداونـدي   اسماء و صفات او خلعت و ،  است گرد آورده  را در خود  
 ."4 است  نفوذ كرده  و ملكوت  ملك هاي   در گنجينه  است  الهي مملكت
 او   كـه ،    حيـواني    نـاقص    انسان   نه   است   اكمل   كامل   انسان  شد در وصف     گفته  آنچه  همهالبته  
ان كامـل  سن ا".6... دمآ  لقد كرمنا بني"   نه  است"5  اضل مه   بل  كالانعام  اولئك"  خطاب   به  مخاطب

  لاجلـك   الاشياء   خلقت  دمآ  يابن"   كه   است   خلقت  قصواي    و غايت    حق   ازلي   محبوب   كه  است

                                                 
 .141   ص  دهم رساله ،  كامل انسان ،124   ص،  همانـ1

   در اين  كه  است انس  كلمهز يا مأخوذ ا لفظ انسان:گويد   ، مي70  ص ،  الحكم  فصوص  در شرح  قيصريـ2
   او مجمع  آنكه  بدليل  اول در صورت.   نسيان باشد و يا مأخوذ از كلمه   مي  فعلان بر وزن  مبالغه  صيغه ورتص

 و در   است  عالم  با حقايق  او انيس  پس  است  نيز مظهر اسماء الهي عالم باشد و   آنها مي اسماء و مظهر تمامي
 ديگر   از شأن  و غفلت  شأني  به  وقوف  است" شأن  هو في  يوم كل"   به  او متصف  اينكه  از حيث  دوم صورت
 . باشد   او مي  با خصوصيت مخالف

   له  كلها امكن  الحجب  في فلما وقع": فرمايند مي ،61  ص ،  الحكم  بر فصوص در تعليقات) ره (  خميني  امامـ3
   غيب  من  فهو المنزل الغايات  و غايه  النهايات  نهايه ي ال  الرجوع  فله  الاولين  كما هو اول خرقها فهو اخرالاخرين

 . القيامه  فهو يوم  فيه  القيامه  بظهور يوم  الحجب  جميع  من  الخروج لقدر و له  فهوليله  المطلقه  الشهاده  الي الهويه

 .15-17   سحر، ص  دعاي  شرحـ4

 .179 :  اعرافـ5

 .70 : اسراءـ6
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 ـ  ) همه(اي فرزند آدم     «."1  لاجلي  لقتكو خ  خـاطر خلـق كـردم و تـو را بـراي      ه  موجودات را ب
  ».خودم آفريدم

 : عربي  ابن از ديدگاه     كامل انسان

و عارفاني مانند حـلاج و      پيدايش مفهوم انسان كامل با پيدايش عرفان اسلامي همگاه است           
ابن عربي نخستين كسي است     ،  ع حاصل است   تا آنجا كه اطلا    اند ليكن  بايزيد به آن توجه داشته    

 از جمله   3 و آن را در كتب خود      2 را وضع كرده   "لالانسان الكام " كه در عرفان اسلامي اصطلاح    
 گفتنـي اسـت كـه در        4. به كار برده اسـت     "فصوص الحكم " اش در اولين فص از كتاب ارزنده     

وت و عرفـان مطـرح شـده        نظريه ابن عربي، انسان كامل در سه جنبه اساسي جهان شناختي، نب           
انـسان كامـل نمونـه آفـرينش اسـت و همـه             ،  اما از نظر جهان شناختي و تكوين جهـان        . است
 .هاي نخستين وجود كلي را در خود دارد نمونه

كلمه و فعل ابدي الهي است كه هر مرحلـه آن بـه يكـي از                ،  انسان كامل ،  اما از لحاظ نبوت   
هاي انسان كامل اهدا   فصوص الحكم به يكي از جلوهو لذا هر فصي از    .شود  ميپيغمبران تشبيه   

  .شده است
چـه ايـن كـه در       ،  از جنبه سير و سلوك عرفاني هم انسان كامل نمونه حيات روحاني است            

حالات وجودي كه در درون انسان نهفته است، تحقق يافته و بـه صـورت                وي همه امكانات و   
 . 5كامل در آمده است

 آن را نايب    6امل گاهي هم با عنوان الانسان الحقيقي اسم مي برد         ابن عربي كه از الانسان الك     

                                                 
 .359  ص  راز،  گلشن شرح ،10  ، ص  فصوص  شرح مقدمه ،75   و ص235  ص ،  فتوحاتـ1

از انساني سخن گفت كه جميع مراتب كمال را پيموده، مظهر كامل ) 244ـ309( پيش از اين عربي حلاج ـ2
صفات الهي شده و به مقام و مرتبه انا الحق نائل گشته است و چنانكه معلوم و مشهود است او خود را چنين 

اصطلاح الكامل ) 234 يا 261متوفي (پس از وي بايزيد بسطامي . اند و در اين را مردانه جان دادانساني شناس
  .التمام را براي اين چنين انساني به كار برد اما چنان كه اشاره شد واضع اصطلاح الانسان الكامل ابن عربي است

  .260 و 259، ص 1 فتوحات مكيه، ج  ـ3
   .55 و 54و  12ص ، فص آدمي،  فصوص الحكمـ4
  .21انسان كامل از نگاه امام خميني، ص  ـ5
  .300 فتوحات مكيه، سفر ثاني، ص ـ6
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 كه آفريده   داند  مي صورتي   ترين  كاملاو را   خواند و     مي 1الحق در زمين و معلم الملك در آسمان       
كه او صـورت كامـل حـضرت        زيرا   3و موجودي اكمل از آن به وجود نيامده است         2شده است 

، اش از حد امكان برتر و از مقام خلق بـالاتر اسـت             تبهمر. 4حق و آئينه جامع صفات الهي است      
 وي فيض و مدد حـق       ةيلبرزخ است و ميان حق و خلق واسطه كه به وس          ،  بين وجوب و امكان   

انسان بـه ويـژه انـسان    ،  مقصود اصلي از ايجاد عالم5.رسد كه سبب بقاي عالم است به عالم مي  
بـه  . 6سـبب او خلـق شـده اسـت     ه م ب در حقيقت حق مخلوق به است يعني عال       او  كامل است   

  .7گردد ميوسيله او اسرار الهي و معارف حقيقي ظاهر 
 و    الحـق    بدلامن   الاليكون   هذا الكمال    االله   يعطه   لم   الالهيه   الظاهر بالصوره    الكامل  فالانسان..."

   فـي    امثاله   و ما ظهر من      الحق   خليفه   وحده   فالاول   خلفاء له    امثاله   من   و ما بعده    خليفه  لهذا سماه 
خداوند متعال  " ."8   له   يكون   ان   امر يصح    كل   في   منه   و بدل    خلفاءهذاالخليفه   فهم   الاجسام  عالم

ي اعطا نه نموده است مگر براي       اين مرتبه از كمال را به انسان كامل به عنوان مظهر صورت اله            
 خلفاء مقـام خلافـت از    ةيفه خواند پس بقي   كه او جانشين حق باشد و به همين دليل او را خل           آن

 ."است.. دارند و اوست كه فقط خليفه ا) انسان كامل(اين خليفه 
  مگـر   در آنها نيـست   و تصرف  الهي  خزائن  گشايش توان   عالم  از حقائق  احدي  ترتيب  بدين

   الهـي    اعظم   اسم  مان او خود ه     بلكه   است   اعظم   اسم   صاحب   كه  ، زيرا اوست     كامل   اين ةبا اجاز 
 از اسـماء    بر هر يك  عظمته   جلت   حق  تجليتوضيح اين مطلب اينكه در عرفان اسلامي         .9 است

                                                 
  .458، سفر خامس، ص همان ـ1
  .260، ص 1، ج همان ـ2
  .250، ص 3، ج همان ـ3
  .11 شرح فصوص كاشاني، ص ـ4
  .50 فصوص، فص آدمي، ص ـ5
  .396، ص 2 فتوحات، ج ـ6
  .وص قيصري، فص آدميشرح فص، 50 فصوص الحكم، فص آدمي، ص ـ7
 .80و 279   ص  فتوحاتـ8

   ،باب  ابواب  اين  تقريبا جامع  كه  است  گفته  سخن  كامل  انسان  به  راجع  متعدد فتوحات  در ابواب  عربي  ابنـ9
  ،ازجملهكند مي   او بحث  و مقامات  كامل  انسان  فقط در شأن  صفحه  در آنجا حدود دوازده  كه است  فتوحات360
 . دميآ   ،فص  الحكم وفصوص250 ،   ص441 ، ص260  ص
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   بـراي    چون " االله"  اسمزيرا     است  گرفته   صورت " االله"   اسم   تجلي   واسطه   به   و مظاهر ايشان    الهي
 و   اسماء اسـت      بر جميع    مشتمل   روي   از اين   است   شده   وضع   اسماء و صفات     جميع   جامع  ذات

 و   و او بـاطن   اسـم   اين  اسماء ظهور و صورت  باقي نمايد پس  مي  آنها تجلي  در تمامي  در نتيجه 
   وسـاطت    و بـدون   " االله"   با اسـم     كامل   بر انسان    و تعالي    تبارك   حق  اما تجلي . باشد  آنها مي   غيب

 بـر     تجلـي   واسطهه   بر ساير اسماء ب      حق   تجلي  يعني،   است   گرديده  محقق   ساير اسماء و صفات   
 غيـر    البتـه  ،   است   بوده   موجودات   ثابته  اسماء بر اعيان    و ساير    االله   توسط اسم    به   و سپس    االله  اسم

 .است   نبوده  در بين اي   واسطه  كه  كامل  انسان  ثابت از عين
 بـر     اسـم   رو اين   از اين  ،   است  داشته    خود نگه   ط براي  را فق  " االله"   اسم   تعالي   حق  در حقيقت 

   اسـم   ايـن .1نيستند   اسماء ديگر اينچنين    كه  در حالي  شود  مي ن   اطلاق   حق   غير از حضرت    احدي
 در  كـه  .2 باشد  تعالي  حق  مرضي كه  مگر بر كسي كند  مي ن   تام  تجلي   بر احدي    مقام   اين   حسب  به

  . است  نموده  او تجلي و اولياء و جانشينان ،) ص(  محمديه ط بر حقيقت فقط و فق  انساني نوع
طور كه در دار هستي ساير اسماء را مظهري موجود است پس بايد اسم اعظـم را نيـز                    همان

مظهري موجود باشد و آن مظهر انسان كامل است و مـصداق آن حقيقـت محمـدي اسـت كـه         
اولين تعيني است كه    ،  ور عالم و به عبارتي ديگر     موجود نخستين، مبدء ظه   ،  اولين حقيقت ظاهر  

جـامع  ، ، آن صـورت اسـم جـامع الهـي    3ذات احديت پيش از هر تعيني با آن تعين يافته اسـت        
 فرد نوع انساني و بلكه اكمـل مظـاهر حـق و اعظـم مجـالي                 ترين  كامل،  جميع اسماء و صفات   

 ـ              و موجـودي    4ه اول افـراد   اوست كه مجلاي اسم اعظم است و داراي جمعيت مطلقه و به منزل
                                                 

   اعظم گويند اسم مي.  نيست  از لطف  خالي  ذكر ان  دارند كه  لطيفي  اشارت  باب  در اين  از بزرگان  بعضيـ1
   را از ان" ـال"اگر ماند و باز   مي  باقي" الله"   كلمه  را برداريم  ان" الف" زيرا اگر   است" االله"  اسم ، تعالي حق

   لفظ جمع  اسرار در اين  همه  ميماند كه  باقي" ه"   را برداريم  دوم" لام" اگر  همچنين ماند و   مي  باقي" له" برداريم
   اشاره شود و ديگر قابليت   مي  عوض  آن معناي ،  را برداريم  ان حرف  اسماء فقط يك  اگر از باقي ه ك در حالي است

 .89  ص ، اللمع .شود  نمي  غير از خود او خوانده" االله"   با اسم  كه  است  دليل  همين  را ندارد و به تعالي  بر حق

 .27:  جن" ...   رسول  من  ارتضي  احداالامن  غيبه  فلا يظهر علي  الغيب عالم":   شريفه  ايه  به  اشارهـ2

  .105شاني، ص ، اصطلاحات كا226 شرح فصوص كاشاني، فص محمدي، ص ـ3
 به عقيده ابن عربي، مانند اكثر متفكران، واحد :329الي  322صص محي الدين ابن عربي، جهانگيري،: ك به. رـ4

 اعداد است بنابر اين اولين عدد فرد، عدد سه است كه بقيه اعداد فرد از قبيل پنج، هفت، أعدد نيست بلكه منش
نديشه رياضي فكري فلسفي بنا نهاده به اين صورت كه ذات ابن عربي روي اين ا.  متفرع از آن است…نه و 
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  .1است ازلي
مبدء خلق عالم است كه خالق عالم پيش از هـر چيـزي   ، حقيقت محمدي در ارتباط با عالم   

صـورت كامـل انـسان    ، از حيث ارتباطش بـا انـسان     ،  او را آفريد و هر چيزي را نيز از او آفريد          
امـل در عـالم     ان ك سحقيقت محمدي حقيقتي كيهان شناختي است كه به صورت ان         ،  پس. است

. الطين و آدم بين الماء و     كنت نبياً : گويد  ميو اين توضيح دهنده حديثي است كه        شود،    ميظاهر  
آمـد و مبـدا اجـساد       ] محمـدي [مبدا ارواح انـسان روح      : كند نسفي نيز به اين حديث اشاره مي      

 2.پس محمد ابوالاجساد شد. انسان قالب آدم
ايـن دو   «. حمدي و انسان كامـل را متـرادف بـدانيم         اين اشتباه خواهد بود كه حقيقت م      بنابر

اولي انسان را از منظر ، بلكه مبين دو ديد متفاوت از انسان است   ،   معنا نيستند  ماصطلاح صرفا ه  
تـوان حقيقـت محمـدي و انـسان كامـل را           مي. نگرد اوليت و دومي او را از منظر نهائيت او مي         

 تمـايز ميـان حقيقـت محمـدي و          ةدهند ظر نشان اين ن . اي از نزول و صعود در نظر گرفت        دايره
 .3انسان كامل است

  نقد و بررسي انسان كامل متصوفه 
 خـاص   هـاي   ويژگـي ون و   ؤايم بر جايگاه انسان در عالم و ش        تا اينجا مرور مختصري داشته    

ليكن بايد توجه داشـت    .  حق تعالي در جهان هستي كه همانا انسان كامل است          ةترين جلو  كامل
بـا  ) بالاخص عرفـان اسـلامي    (ن بحث با اين وسعت در منابع ديني و علوم اسلامي            كه طرح اي  

گنجـد بـه     چه منظور و هدفي صورت گرفته است؟ از آنجا كه پاسخ تفصيلي در اين مقام نمـي                
  .شود مياجمال فقط به دو نكته اشاره 

 ـمن مات و لم يعرف امام زمانه مات ميته الجـا      «بنابر حديث شريف    : نخست ناخت ش ـ» ةهلي

                                                                                                                            
احديت را به منزله واحد، مرتبه واحديت را به منزله عدد دو كه اولين عدد زوج است فرض كرده و سپس 
حقيقت محمديه را كه در مرتبه سوم اما تعيين اول است به منزله عدد سه كه اولين عدد فرد است در نظر گرفته 

  .214ص، فص محمدي، ص ك فصو.است، ر
حقيقت " والطين كنت نبياوآدم بين الماء"  صوفيه از جمله اين عربي وپيروانش بااستنادبه حديث نبويـ1

  .332 شرح فصوص عفيفي، ص ،اند محمديه را ازلي دانسته
 .104كشف الحقايق، ص  ـ2

  .280لويد وينسنت، ص  ـ3
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و تبعيت از ايشان بر ما فرض است چرا كه ولايت مداري بـاطن              )) عج(امام زمام   (انسان كامل   
و آن نيز بدون شناخت ولي زمـان        » ةيلا تقبل الاعمال الا بالولا    «دين و رمز قبولي عبادات است       
  .1و خليفه الرحمن ميسر نيست

 عنوان ضرورت نبـوت و      بايد توجه داشت كه ضرورت انسان كامل در فلسفه و كلام تحت           
عميق و مبسوط طرح و تبيين شده است و از آن جا كه مصداق بارز انسان ، امامت به طور دقيق

پـس   لهي و اوصياي بر حق آنان هـستند،       بلكه تنها مصداق حقيقي و واقعي آن پيامبران ا        ،  كامل
كامـل مطـرح    عرفان نظري درباره ضرورت انسان       فلسفه و كلام به لحاظ مصداقي با آن چه در         

 .2 همسو خواهد بوداست،كاملاً
اكثر انديشمندان اسلامي هدف از خلقت را بر اساس تفاسيري كه از نصوص اسـلامي               : دوم

كنت كنزاً مخفيـاً فاحببـت ان       «و  » ) اي ليعرفون (ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون        «از جمله   
اند و   چيز خلاصه كرده    را در يك   راز آفرينش انسان  ،  اند نموده» اعرف فخلقت الخلق لكي اعرف    

» من عرف نفسه فقـد عـرف ربـه        «بر اساس حديث شريف     . آن كسب معرفت و شناخت است     
اين معرفت شامل دو شناخت توأمان است كه عبارتند از معرفت حـق تعـالي جهـت عـشق و                    

  .عبوديت او و معرفت نفس براي تزكيه و خودسازي و تعالي و تكامل آن است
يم كه انسان در جهـت شـناخت   ي به طور خلاصه بگو توانيم  مي اين دو نكته     حال با توجه به   

مندي از يك  نياز به شناخت و بهره) خود سازي(حق و حركت به سوي او در يك سير تكاملي     
  . الگوي عملي كامل دارد كه همانا حجت خدا بر روي زمين و انسان تام و كامل است

بايد انسان كامل را بشناسد تا در    ،  مني كامل باشد  ؤيك فرد مسلمان اگر بخواهد مسلمان و م       
بر اساس سيره او حركت كنـد و در امـر تربيـت خـويش او را     ، روش و منش به او تاسي كرده     

يكي از بزرگان درباره ضرورت شناخت انـسان كامـل گفتـه            ،  رو از اين . سرمشق خود قرار دهد   
 يك مسلمان تمام و كامل باشيم و        توانيم ميقطعا ن ،  اگر ما انسان كامل اسلام را نشناسيم      «: است

 پس شـناخت انـسان كامـل از         3»ولو كامل نسبي از نظر اسلام باشيم      ،  يك انسان ،  به تعبير ديگر  
علاوه بر اين كه شناخت انـسان كامـل         . مسلمان است  ترين معارف ديني و انساني هر      ضرورري

                                                 
  .15شماره ، )ع(مين نويسنده در مجله دانشگاه امام صادق از ه) عج(ك به مقاله لزوم شناخت امام زمان .ر ـ1

  .43، ص )ره(انسان كامل از نگاه امام خميني  ـ2

 .15انسان كامل، ص  ـ3
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  .بلكه از نظر اعتقادي نيز ضروري است، تنها جنبه علمي نداشته
         داراي نقـاط    شـود   ميف اسلامي تصوير    گرچه تصويري كه از انسان كامل در عرفان و تصو 

يابد كه به عنـوان يـك الگـوي         مثبت بسياري است ليكن ارزشمندي اين تصوير آنگاه ظهور مي         
اما مـسيري  .  به سوي كمال و تحقق هدف وجوديشان به كار آيدها انسانعملي در راهبرد ساير   

  يا حداقل نزديك شـدن بـه       (لامي جهت نيل به اين هدف و انسان كامل شدن           ف اس كه در تصو
ارائـه  ) از سوي صوفيان محدود نگـر     (چه به صورت تئوري و چه به صورت عملي          ) اين مرتبه 

 واجد خطرات و معايبي باشد تواند ميشده است گرچه داراي امتيازات مثبتي است اما همچنين       
پـس  .  انسان منجر به دوري او از حضرت حـق گـردد           كه ممكن است به جاي تكامل و عروج       

   .مناسب است نقد و بررسي كوتاهي در اين باب داشته باشيم
 مثبت بسياري اسـت كـه از آن         هاي  ويژگي داراي   سازد  ميانسان كاملي را كه صوفيه مطرح       

  :شود ميميان به دو مورد اشاره 
 .به خدا و عشق و پرستش خالصانه اوتوجه 

 . خود سازي و مبارزه با نفس امارهاهميت دادن به
تـوان   ين و مكتبـي را نمـي       هيچ آي  اند  گفتهه انسان كامل سخن     در ميان همه مكاتبي كه دربار     

    چيـز ماننـد     براي صـوفي هـيچ    . ف اسلامي توجه به خدا داشته باشد      سراغ گرفت كه مانند تصو
جـدا  لق را از خـود      گرايش و عشق به خدا مهم نيست و صوفي صافي دل بايد همه بندهاي تع              

بخـشد همـين      تفكر ارزش خاصـي مـي      ةآنچه كه به اين نحو    . سازد تا دل آمده تجلي حق شود      
  .دهد توجه به خدا و عشق و شوريست كه بر اثر آن به سالك دست مي

ف اسـت، ايـن مكتـب بـا          تـصو  هـاي   ويژگـي خود سازي و توجه بـه دنيـاي درون نيـز از             
هـا   چرا كه پـالايش درون از آلـودگي     ،  رون را پالايش دهد   كوشد تا د   العمل هاي خود مي    دستور

  .  كه در نهاد آدمي نهفته استشود ميموجب بروز و ظهور نيروهاي شگرفي 
هاي  ينيتوان در عموم مكاتب و آ ها و نابودي نفس اماره را مي  خواهياگر چه مبازره با خود    

هندي مشترك است ولي نحـوه      ف با بسياري از مكاتب      تصو،  هندي سراغ گرفت و در اين بعد      
ف در رابطـه بـا خـدا و ذكـر و     و در واقع تـصو  ،  كند مبارزه اين مكتب با ديگر مكاتب فرق مي       

كه خودسازي در بـسياري از مكاتـب         در حالي . خواهد خودخواهي را نابود سازد     نيايش او مي  
تـرس از   ي بـر    ن ـهندي بيش از آن كه ناشي از شور و عشق صوفيانه نسبت بـه خـدا باشـد مبت                  

  . و رنج ناشي از آن است) تناسخ(هاي مكرر زندگي  چرخه
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ف در اين باب كه بگذريم ايـن مكتـب از انتقـاداتي چنـد خـالي                  مثبت تصو  هاي  ويژگياز  
هـاي    دچـار آفـت  توانـد  ميخصوصا اگر تحت هدايت و راهبري الگويي معصوم نباشد          . نيست

  :ذيل گردد
 .رغبتي به عالم برون بي
 .مور اجتماعيتوجهي به ا بي

 ).زهد منفي(هاي گاه بسيار دشوار  رفتارها و رياضت
اگر چه توجه به عـالم درون و ابعـادي كـه در درون آدمـي وجـود دارد از نكـات اساسـي                        

اي كه موجب فراموشي عالم برون       رود، اما توجه بيش از حد به آن به گونه          شمار مي ه  ف ب تصو
رود، چرا كه ممكن است آدمي را به پرستش درون           شود، از نقاط ضعف اين مكتب به شمار مي        

  .هاي عالم درون او را از توجه به دنياي بيرون باز دارد دچار سازد و شگفتي
گرائي افراطي است كه بسياري از صوفيه را از مشاهده واقعيات و حقايق عـالم                همين درون 
 توجـه بـه     و اساسـاً  .  بپردازند دهد تا به سير در آفاق       و به آنها اجازه نمي     سازد  ميطبيعت ناتوان   

دليل بر آن نيست كه تـا بـه حـذف ديگـر             ،  يك بعد از ابعاد انساني، چون توجه به دنياي درون         
ابعاد، از جمله واقعيات عالم خارج، بپردازيم و يا حداقل منكـر ارزشـمندي يكـي از زيبـاترين                   

 به نـوعي ناسپاسـي      هاي آفرينش حق تعالي يعني همين عالم طبيعت بشويم و اين شايد            ساحت
  .هاي مادي خداوند محسوب شود نسبت به نعمت

 از اين است كـه اينـان عمومـاً   ، توان وارد ساخت انتقاد ديگري كه بر بسياري از متصوفه مي     
نسبت به دردها و مشكلاتي كـه در جامعـه آنهـا وجـود دارد               . دورنده  واقعيت اجتماعي خود ب   

چـه حـاكم   . ه هرگونه باشد براي صـوفي مهـم نيـست         نظام اجتماعي حاكم بر جامع    . تفاوتند بي
عادل حكومت كند و چه حاكم ظالم و فاسد، چه مردم در فقر و بدبختي باشند و چه در رفاه و 

) پادشاهي و وزير  (ها   عالم بي اين  ! اي درويش    :به اين گفته عزيز نسفي توجه كنيد      . خوشبختي
  1. نيست كه تو باشينباشد، و بايد كه در عالم اينها باشند، اما لازم

هـاي   ستم تاكنون هم كمتر ديده شده است كه اين گروه در جهت مبارزه با مفاسد و ظلم و                
صوفيان غالباً افرادي گوشه گيرند و سـر در گريبـان خـويش دارنـد، و     . اجتماعي گامي بردارند  

 حالي كـه    در،  حداكثر تلاششان اين است تا تني چند از سالكان را به سر منزل مقصود برسانند              

                                                 
 .28كشف الحقايق، ص  ـ1
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اش   اسـت بايـد نـسبت بـه آنچـه كـه در جامعـه               ها  انسانآل كه الگوي همه      دانيم انسان ايده   مي
ها به مبارزه برخيـزد و نـه تنهـا درد            گذرد حساسيت داشته باشد و با مفاسد و فسق و فجور           مي

 ماننـد مـنش   ( . آشناي خود كه درد آشناي ديگران نيز باشد، دافع ظالم و مـدافع مظلـوم باشـد                
كمال عقلـي   ،  كه انسان كامل معرفي شده در قرآن       در حالي  ).عملي اولياء معصوم عليهم السلام    

دارد و ضمن تاييد همه آنچه در مورد دل و عشق و سير و سـلوك و علـم معنـوي و تهـذيب                        
 .نيز هست، گرا گرا و جامعه برونشود،  مينفس گفته 

است كه جهت رسيدن بـه كمـال و مرتبـه    اين ، توان وارد آورد   انتقاد سومي كه بر ايشان مي     
به اعتقاد صـوفيه  . كنند هاي بسيار دشوار و گاه منفي را توصيه مي انسان كامل رفتارها و رياضت    

خود را رها كرد تـا مبـادا عـالم    ، بايست از هر گونه تعلق به زندگي و دنيا      براي نيل به كمال مي    
 كه صـوفي در ايـن راه تـرك          شود  ميحجابي بر سر راه وصول به جهان غيب شود و حتي گاه             

انسان كامـل آزاد   : نسفي در اين باب توصيه مكند      خانه و خانواده نموده و سر به بيابان مي نهد،         
اخـلاق نيـك، تـرك و       ،  و افعـال نيـك    ،  اقوال نيك : آن است كه او را هشت چيز به كمال باشد         

 1).گمنامي(عزلت و قناعت و خمول 
 ـ       ان كه در اين راه طي طريق نموده       از همين جاست كه بسياري از آن       عنـوان  ه  انـد نـه تنهـا ب

گرفتنـد   بلكـه مـورد طعـن و لعـن مـردم نيـز قـرار مـي        ، شدند انسان كامل در جامعه تلقي نمي     
ي يهـا  هـا و سـختي     جاي كنترل آن، و محروميـت     ه  هاي منفي صوفيانه و كشتن نفس، ب       رياضت

دارند تا به مقام كمـال       ان خويش روا مي   هايي كه آنان بر خود و كس       اعتنايي چون گرسنگي و بي   
رساند، بلكه مانعي هم بر سر راه كمال حقيقي  نائل آيند، نه تنها انسان را به چنين مقصودي نمي         

رود از جملـه آنكـه       چنان است كه آدمي به حيرت فرو مـي        ها آن  بعضي از اين رياضت   . باشد مي
ز و درد آن خواب بـه چـشمش راه          ريخت تا بر اثر سو      نمك بر چشمش مي    "شبلي" :گويند مي

هـا و   پيدا نكند و اين در حالي است كه در شرح مقدس اسلام و اقوال اولياء اين چنين رياضت                
  .شود در كل زهد منفي حتي در جهت نيل به كمالات عاليه مجاز و مشروع شمرده نمي

عزلـت و  ف تحريف شـده و  نمايم كه ما نبايد عرفان محدود و تصو      در آخر خاطر نشان مي    
علمـاء عارفـان شـيعي بايـد بـه تفـسير و          . پيشه را تنها منبع تعريف از عرفـان قـراردهيم          عزلت
 ـ      ـدقيق و منطقي عرفان و عارف قرآني        ،  سازي عميق  تصوير  جـامع و    ة چهـر  ة اهـل بيتـي و ارائ

                                                 
 .312 ، به نقل از عزيز نسفي، لويد وينسنت، ص80انسان كامل، ص  ـ1



 97.../ انسان و انسان كامل از منظر عرفان اسلامي 

 

تا به بازشناسي و بازسازي تفكر اسلامي در حوزه عرفـان و            .فراگير انسان كامل اسلام بپردازند      
آسيب شناسي با هـدف آسـيب        توانيم  ميف و سياست و مديريت اسلامي اهتمام نورزيم ن        تصو 

چنانكـه  . درماني كرده و نقش احياگر و اصلاح گر در امور معرفتي و اجتمـاعي را ايفـا نمـائيم                  
چنين كردند و   ) رض(و استاد شهيد مطهري     ،  )رض(علامه طباطبايي   ،  )رض(امثال امام خميني    

ي فكـر اسـلامي و اصـلاح امـور اجتمـاعي را فـراروي اهـل درك و دانـايي و                      راه روشن احيا  
  .اند دينداري قرار داده

شـهادت و  ، ملك و ملكـوت   ،  ظاهر و باطن  ،  از اين منظر در عرفان اسلامي تكوين و تشريع        
از جملـه   ) ع( سـنت و سـيره علمـي و عملـي ذوات معـصومين            . ناپذيرنـد  غيب از هم تفكيـك    

نـشاني از تفكيـك ناپـذيري شـريعت از سياسـت و      ... و  ) ع(امـام حـسين     و  ) ع(منين  ؤاميرالم
هاي علـوي و حـسيني و كـاركرد          ها، حكمت  ها، نامه   خطبه 1.معنويت از فعاليت اجتماعي است    

ناپـذيري   سيره سياسي آنان حكايت دقيق و روايتي عميـق و انكارناپـذير از جـدايي           اجتماعي و 
زيرا عرفان اسـلامي داراي      2.... اعي و سياسي است و      معرفت باطني و سلوكي با مديريت اجتم      

هايي است كه در ذات خود راه بـرون رفـت از تنـاقض سـلوك و سياسـت،                    لفهؤمها و    ويژگي
گر در عرفان ناب اسلامي اگر چـه        از طرف دي  . دهد گرايي را نشان مي    جمال يار ديدن و جامعه    

كن معنويت اسلامي سـاري و جـاري   لي، گوهر و جوهر حيات معنوي است    » اصالت عالم معنا  «
منطق معنويت گرايانه اسلام با منطق معناگرايانه برخي        . هاي زندگي است   در همه شئون و جنبه    

كه دعوت با گريز از دنيا و جامعه، گريز از زنـدگي  ... مسيحي و ،  بودايي،  ها چون هندويي   آيين
  .دهاي فاحشي دار  فرق3است... رهبانيت محض و ، مشترك زناشويي

در » خلـوص «و  » عبوديـت «آري عارف مسلمان يا انسان سالك در اسلام ناب اصالت را به             
كنـد و بـا    از ماسواي االله انقطاع كلي پيدا مي    ،  برابر خداوند داده و براي رسيدن به كمالات عاليه        

رك همچنين امام خميني با د    . پردازد هاي فردي و اجتماعي مي     به انجام مسئوليت  ،  انقطاع الي االله  
شريعت و فقه اسلامي را اداره كننده بشريت در همه ادوار و اطوار             ،  اي از اسلام   و دريافت ويژه  

                                                 
   .1387زاد اسلامي زنجان ،شماره پانزدهم ،انتشارات دانشگاه آ، مقاله جواد رودگر، مجله عرفان ـ1
نامه به سران ، به محمد حنفيه) ع(و نامه امام حسين ...  و 119، 102، 16، 15 ف 5، 3خ ، نهج البلاغه: ك.ر ـ2

  ... .خطبه عاشورا و ، بصره و كوفه
  .111ـ105ص ، تاريخ جامع اديان: ك.ر ـ3
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دانست به همين دليل درك او از عرفان اسلامي نيز دركـي انزواگرايانـه و                وجودي و اعصار مي   
بلكه عرفـان را نيـز بـر محـور          ،  هاي شخصي نبود   نشينانه يا فرو رفتن در خلسه و جذبه        خلوت

 ديد او ولايت عرفاني     ةشريعت و طريقت در ذيل حقيقت دانسته و از زاوي         ،  يوند ظاهر و باطن   پ
  . با ولايت سياسي هيچ گونه تعارضي نداشت

  نتيجه گيري
   وجود و كمالة شجرة ثمر انسان.  است  برخوردار اي  هژ وي  از جايگاه  انسان يسلام ا در عرفان

 و   اسـت   منحـصر در انـسان    مقصود از خلـق  چرا كه   است  وجوديه  حركت  و غايت    كوني  عالم
 و   در معيـشت   ايـشان   بـه  احتيـاج   از جهـت   و حيوانات  و نباتات  از جمادات   ساير اكوان   خلقت
  .  است  آنها در خدمت  به انتفاع

فكر و نفـس ناطقـه اسـت كـه           حيث عقل و   اين همه عزت و اهميت و قوت انسان از        البته  
ي عظمـت    پس تمام آن چه درباره    . سان به آن است نه از حيث جسم و جسد اوست          انسانيت ان 

كه مظهر خلافت و حقايق الهي      ،  و شرافت و فضيلت انسان گفته شد در خصوص انساني است          
  . كه او انسان كامل استو آئينه دلش مجلاي انوار رباني است

 ـ      كه براي نخستين بار اصطلاح انسان كامل ر       (از نظر ابن عربي       كـار ه  ا در عرفـان اسـلامي ب
  و   و خلـق     خالق   ميان   رابط  ، يگانه    حق  سايه  وجود،   غيب   گشاينده   اولين   كامل   انسان )برده است 
  فريـده آ خود     اله   بر صورت   كه   تنها اوست   باشد زيرا كه    مي   آفريدگانش   او در بين     خليفه  بالاخره
   خود اسم  و حتي    الهي   اعظم   اسم   و تمام    را مظهر تام     كامل   انسان  توان  لحاظ مي   بدين. ت اس  شده
  .  دانست اعظم
 مفقـود باشـد و        عالم   از اين    هر گاه   پس   ميسور است    عالم   تمام   بقاي  انسان   فرد كامل    بقاي  به

مصداق اتـم انـسان كامـل حـضرت          .نابود خواهد شد   و   نيز زايل    او نباشد عالم     براي  جانشيني
 .باشند و پس از ايشان وارثان معصوم ايشان مي) ص(رسول اكرم

 بلكـه   شـود   مـي ون انسان كامل نه تنها يك امر لازم ايماني محـسوب            ؤشناخت جايگاه و ش   
 ايده آل در افق مـسير تحقـق         ةبه عنوان يك اسو   ) چون او شدن  (شناخت و حركت به سوي او       

وهايي كه برخي از صـوفيان      ها و الگ   ليكن تئوري . هدف خلقت فرد فرد ما امري ضروري است       
 حـق تعـالي و      هاي مثبتي مانند عشق خالص به      اند اگرچه جنبه   براي انسان كامل شدن ارائه داده     

توجهي بـه     دچار معايبي همچون بي    تواند  ميسازي را در بر دارد ليكن       تلاش مستمر براي خود   
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ز ايـن معايـب     لـذا جهـت پرهيـز ا      . خنثي بودن در اجتمـاع و زهـد منفـي باشـد           ،  عالم بيروني 
 اهل بيتي بر اساس سنت و سيره معـصومين  ـني  آبايست به شناخت عميق و تبليغ عرفان قر مي

  .السلام و عارفان انقلابي شيعي همت گمارد عليهم
از جنبه وجـودي انـسان كامـل در دو قـوس نـزول و                اين تحقيق بيشتر   گفتني است كه در   

 لحاظ الگوي عملي در ابعاد مختلـف و         صعود بحث شده است و بيان شخصيت انسان كامل از         
  .از جهت فردي و اجتماعي به فرصت ديگري موكول شده است
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 . ش. ه1365،  تهران،   سوم چاپ،   البلاغه  نهج  از ديدگاه  كامل انسان،   آملي  زادة حسنـ 16
 .1383، تهران، انتشارات سروش، انسان در عرف عرفان حسن،، حسن زاده آمليـ 17
 . ش1366،   تهران  اول چاپ،  مسگر نژاد تصحيح،   الحكم  فصوص  پارسا، شرح خواجهـ 18
مركـز انتـشارات    ،  مجموعه كتب آموزشي از راه دور ،قم      ،  شناسي  انسان محمود، رجبي،ـ  19

 .1385، )ره( موسسه پژوهشي امام خميني
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انتـشارات  ،  تهـران ،  ترجمـه مهـدي مجتبـي     ،  اللمع في التصوف  ،  ابونصر،  سراج طوسي ـ  20
 .1382، اساطير
و عارفـان مـسلمان،   ) ره(كامل از نگاه امام خميني      محمد امين، انسان    ،  صادقي ارزگاني ـ  21

 .1383، بوستان كتاب، قم
 . 1370،راالزه  انتشارات،  تهران، شرح فصوص الحكم ابوالعلي،،  يفيفعـ 22
 . ش.  هـ1347،  تهران،   و تدوين جمع،   مثنوي احاديث،   الزمان بديع، فروزانفرـ 23
 1315،   تهـران ،   بعـد    به 183   ص   السائرين   منازل  يهدر حاش ،   فكوك،   صدرالدين،   قونويـ  24

 . ق. ه
 . ق.  هـ1299،  تهران،   الحكم  فصوص شرح،  قيصريـ 25
 . ق.  هـ1368، مصر،   دوم چاپ،   الحكم  فصوص شرح،  عبدالرزاق،  كاشانيـ 26
 . ش. ه1343،  ، تهران  قوچاني  عطاردي  عزيزاالله ، تصحيح  مكنونه ، كلمات ، فيض كاشانيـ 27
 . ش.  ه1344،  تهران،   جواد مصطفوي  و شرح ترجمه،   كافي ، اصول ، يعقوب كليني ـ28
 .تهران ، مفاتيح الاعجاز في شرح گلشن راز، شيخ محمد، لاهيجيـ 29
 . ش. ه1334،   صبيح  محمد علي  مجلد، مصر، مطبعه2 جزء در 80،   مسلم ، صحيح مسلمـ 30
  .1372، تهران، انتشارات صدرا، چاپ يازدهم، انسان كامل ،مرتضي، مطهريـ 31
، نـشر مركـز   ،  تهران،  ترجمه مجدالدين كيواني  ،  عزيزنسفي،  جان ريجون  وينسنت لويد، ـ  32
1378. 
  .  م1941 مولد   اهتمام  به ،طهوري،  تهران،   كامل انسان،  نسفيـ 33
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